
        
            
                
            
        

    


نقش اصلاحی قیام امام حسین علیه السلام در روند مذهبی ایران مرکزی





مشخصات کتاب

نویسنده : اصغر منتظر القائم

ناشر : اصغر منتظر القائم 




چکیده

حاکمیت حزب اشرافی و زورمداری اموی بر جهان اسلام به انکار رسالت نبوی توسط یزید منجر شد ولی حسین (ع) فرزند رسول الله (ص)، که حامل نور نبوت و حافظ میراث وی بود، به پا خواست و در این راه جانبازی کرد.فاجعه قتل عام کربلا امواج انقلاب امام حسین (ع) را در همه جا بویژه در حجاز و عراق و بین ایرانیان منتشر کرد. تأثیر قیام امام حسین در کوفه، قیام توابین و سپس قیام مختار را در پی داشت. مختار در قیام خود به توده محروم خصوصا موالی متکی بود که بیست تا چهل هزار نفر از موالی با وی همکاری داشتند.اقبال موالی ایرانی نسبت به خاندان پیامبر (ص) از روابط گرم و صمیمی امیرالمؤمنین علی (ع) با موالی آغاز می شد ولی بازتاب قیام امام حسین (ع) و سپس مختار همراهی و همدلی و گرایش ایرانیان را نسبت به خاندان پیامبر بیش از پیش گسترش داد و ضدیت ایرانیان با خاندان اموی را بیشتر از گذشته برانگیخت. بدین جهت هواداران اهل بیت و موالی در قیامهایی علیه امویان شرکت جستند ولی در پی سرکوبی این قیامها چون عراق را برای خود ناامن یافتند به مرکز ایران مهاجرت کردند. از جمله مهاجران عرب، اشعریان بودند که از کوفه به قم آمده در این شهر سکونت اختیار کردند و جزو حامیان راستین اهل بیت و علویان و سادات درآمدند و سرانجام رهاورد این مهاجرت، ظهور و گسترش تشیع در ایران مرکزی بود.






مقدمه

پس از رحلت رسول گرامی اسلام (ص) و تشکیل جلسه سقیفه بنی ساعده، شکل حاکمیت سیاسی امت اسلامی در خلافت تعیین شد. در طی حکومت





حزب تیم وعدی، حزب اموی به آرامی دامن خود را فراگسترد و پایه های قدرت خود را مستحکم کرد؛ زیرا معاویه در پاسخ نامه محمد بن ابوبکر که چرا تسلیم امیرالمؤمنین علی (ع) نمی شود، گفت: «پدرت راه ما را هموار کرده و پایه حکومت ما را نهاده است. اگر آنچه ما انجام می دهیم درست است، پدرت این حکومت را گرفت و ما شریکان او هستیم. اگر پدرت چنان نکرده بود ما بر خلاف پسر ابوطالب نمی رفتیم و تسلیم او می شدیم ولی دیدیم که پدر تو پیش از ما با وی چنان رفتار کرد، ما نیز از او پیروی کردم». [1] .حاکمیت حزب اموی که سمبل نظام اشرافیت و ساختار قبیله ای، اجتماعی و فرهنگی مترفین و شیوخ برده دار و زراندوزان و لذت جویان قریش بود، کار را بدانجا کشانید که یزید چنین سرود:لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء و لا وحی نزل [2] .انکار رسالت نبوی، حافظ میراث و حامل نور نبوت، حسین (ع) را بر آن داشت تا برای حفظ نهال دین به پا خیزد و ناگزیر گردید برای آبیاری این نهال، خون خود را به پای آن ریزد.فاجعه کربلا امواج انقلاب حسین (ع) را در همه جا منتشر کرد و در حجاز و عراق و بین ایرانیان تاثیر گذارد.سید امیر علی درباره حادثه کربلا و تاثیر آن بر ایرانیان چنین می نویسد، کشتار و فجایع کربلا عالم اسلام را به لرزه درآورده، وحشت و اضطرابی در همه جا تولید نمود بویژه ایرانیان احساس حمیت کرده، بعدها کمک به اولاد عباس نموده، ریشه ی بنی امیه را از زمین کندند. [3] .






قیام مختار

قتل عام نواده رسول (ص) و یارانش





و لگدمال کردن جنازه آنان زیر سم ستوران [4] و به اسارت گرفتن خاندان پیامبر (ص) عواطف و احساسات مذهبی کوفیان را که از دعوت کنندگان حسین (ع) بودند، برانگیخت.موج احساس پشیمانی در نهضت توابین به رهبری «سلیمان بن صرد خزاعی» متبلور گردید؛ ولی این قیام در جمادی الاولی سال شصت و پنجم در محل «عین الورده» به خاک و خون کشیده شد. [5] .بازگشت بقایای توابین و کشته شدن رؤسای شیعه شهر کوفه و یاران آنها و اخبار ناگوار واقعه عین الورده، خشم و نفرت مردم کوفه را نسبت به امویان شعله ور ساخت. در این میان مردی سیاسی و جویای نام و موقعیت به نام مختار از شرایط و اوضاع و عدم حضور بزرگان شیعه کوفه، بهترین سود را جست. وی به تحریک حزب امویان زندانی بود. از زندان نامه ای به رفاعه بن شداد تنها رهبر باقی مانده توابین نوشت و خود را قاتل ستمگران و خونخواه اهل بیت و مدافع ضعیفان معرفی کرد. وی پس از آزادی فورا به سازماندهی و فراهم آوردن زمینه های قیام خود پرداخت و نامه ای به علی بن الحسین (ع) نوشت که می خواهد با وی بیعت کند و قائل به امامت او شود، ولی علی بن الحسین (ع) تقاضای او را نپذیرفت. [6] لذا مختار ناگزیر شد دعوت خود را به نام «محمد بن حنفیه» آغاز کند و خود را امین و وزیر و برگزیده [7] وی معرفی کرد. مختار با همکاری «ابراهیم بن مالک اشتر نخعی» حکومت خود را از روز چهارشنبه 12 ربیع الاول سال شصت و شش آغاز کرد و در مسجد خطبه ای ایراد کرد و





گفت: پس از بیعت علی بن ابیطالب و خاندان علی (ع) بیعتی هدایت افزاتر از این نکرده اند». [8] از این سخنان گرایش و هواداری وی نسبت به خاندان پیامبر روشن می گردد ولی رد تقاضای وی از سوی امام علی بن الحسین (ع) گواهی است که در عقیده خود پایدار نبوده است.مختار پس از هیجده ماه حکومت [9] سرانجام در مقابل «مصعب بن زبیر» شکست خورد و کشته شد. شکست وی ناشی از مخالفت اشراف عرب کوفی، دشمنی مصعب بن زبیر با وی، نداشتن سازمان منظم و منسجم تشکیلاتی و نظامی و نداشتن هدفهای اقتصادی و اجتماعی و اصلاحی بود.شاید به کاربردن کلمه شکست برای قیام مختار نامناسب نباشد زیرا وی به یکی از هدفهای خود، که خونخواهی پیامبر بود، [10] به گونه ای چشمگیر دست یافت و خاندان بنی هاشم و علی بن الحسین را چندان خوشحال کرد که آنان از عزا خارج شدند و علی بن الحسین (ع) درباره او فرمود: جزی الله المختار خیرا [11] : خدا به مختار پاداش نیک بدهد.






بازتاب قیام امام حسین در بین موالی و ایرانیان

یکی از هدفهای دیگر مختار دفاع از ضعیفان بود که در این راه نیز در آغاز قیام بیست هزار نفر از «حمراء» (ایرانیان کوفه) و سپس چهل هزار نفر از موالی با وی همراهی کردند. «مختار، ایرانیان را به خود نزدیک و برای آنان مستمری تعیین کرد و ایرانیان را در مجالس خود بر اعراب برتری می داد». وی به موالی می گفت: «برای اینکه شما را بر ایشان مقدم داشته ام با من مخالفت می کنند. شما آزاده و بزرگوار هستید.» [12] همچنین به آنان گفت: «شما از من هستید و من از شما». [13] وی





دستور داد: اموال قاتلان امام حسین (ع) را بین موالی تقسیم کنند. [14] .بزرگداشت موالی نزد مختار موجب شد ایرانیان با او همراهی کنند و اموال فراوانی از عراق و جبل و اصفهان و ری و آذربایجان برای او بفرستند. [15] روابط گرم و صمیمی مختار با موالی و بالعکس، نتایجی بر جای گذاشت که بازتاب آن به همراهی و همدلی و گرایش ایرانیان با خاندان پیامبر و ضدیت و دشمنی سخت آنان با خاندان اموی منجر گردید و سرانجام در اقبال و همسویی ایرانیان و کاشته شدن بذر تشیع در ایران مؤثر واقع شد. اگر چه همدلی موالی ایرانی با خاندان پیامبر پیش از این آغاز شده بود.پس از بنیاد بصره و کوفه قشر عمده ای از مردم این دو شهر از موالی بودند. ابوموسی اشعری آسواران را به رهبری «شیرویه» با کسب اجازه از خلیفه در بصره ساکن کرد. [16] .پس از شکست قادسیه 4 هزار سرباز دیلمی به میل خود اسلام آوردند و در تسخیر جلولاء به اعراب کمک کردند و سپس با مسلمین در کوفه ساکن شدند.این موالی عموما اسیران جنگی بودند که اسلام آورده، آزاد می شدند و در شمار موالی درمی آمدند. گروهی نیز از اهل ذمه رفته رفته دین پدران خود را رها می کردند و آیین مسلمانی اختیار می کردند و جزو موالی می شدند. گروه دیگری «برای احراز حمایت اقویا و جلب پشتیبانان قوی از راه عقد موالات با افراد یا قبیله هایی از عرب، ارتباط و انتساب می یافتند و خود را از موالی یک شیخ یا یک قبیله عربی می شمردند. این گونه موالات را «ولاء حلف» یا «ولاء اصطناع» می خواندند و در





نسب به شیخ و قبیله مربوط می شدند.» [17] .این نسب عربی مورد طعن و ریشخند اعراب واقع می شد و موالی را نزد عرب خوارتر می کرد. رفتار اعراب در حق موالی با تحقیر و جفا آمیخته بود. با آنان در یک صف راه نمی رفتند و بر سر یک سفره نمی نشستند. وقتی سواره بودند موالی باید پیاده راه می رفتند و در جنگ نیز پیاده شرکت داده می شدند و غالبا از عطای جنگجویان به آنان بهره ای نمی دادند و گمان می کردند موالی برای کارهای پست مثل کفشگری و دوزندگی و کشاورزی و بازرگانی و... آفریده شده اند.به رغم فعالیتهای مفید موالی، اعراب، خلفا و حکام اموی نسبت به آنان بدبین بودند و آنها را می آزردند و از هر راه ممکن بر آنها ستم روا می داشتند؛ اگر چه این گونه رفتارها و کبر و غرور اعراب، مایه خاکساری خود موالی نسبت به آنان می شد و کینه و نفرت شدیدی در دل موالی نسبت به امویان برمی انگیخت.در دوران حکومت علی (ع) قشر زیادی از این موالی مثل ایرانیان «سواد» با ایشان در تماس بودند. [18] .روابط موالی با امام چنان صمیمانه بود که روز جمعه ای امام در حال خواندن خطبه بود. اشعث بن قیس به وی اعتراض کرد و گفت: این گروه سرخرویان بر ما عربان در نزدیگی به تو غلبه کردند و مقربان تو شدند. [19] .همچنین روزی هنگام تقسیم بیت المال به یک زن عرب و زن عجمی مقدار مساوی عطا کرد. زن عرب اعتراض کرد. امام فرمود: «به خدا سوگند فرزندان اسماعیل را بر فرزندان اسحاق در این درآمد بیت المال برتری ندهم.» [20] .سید امیر علی هندی می نویسد: «از همان





ابتدای شروع تبلیغات اسلامی، علی (ع) نهایت احترام و دوستی را نسبت به مسلمانان شدگان ایرانی ابراز داشته بود. سلمان فارسی یکی از برجسته ترین یاران پیامبر، مدتها همدم و مونس این خلیفه بود. پس از جنگ قادسیه، علی (ع) سهم خود را از غنایم به بازخرید اسیران اختصاص داد و با صوابدید خود، بارها عمر را وادار می کرد بار رعایا را سبک گرداند». [21] .مسلم است این آزادشدگان، مهر و محبت شدیدی پس از آزادی خود نسبت به علی (ع) و خاندان او نشان دهند. اخبار احترام و دوستی علی (ع) به ایران می رسید و ایرانیان به مرور ایام، علاقه و صمیمیت خود را به خاندان پیامبر نشان می دادند.در دوران خلافت امیرالمؤمنین علی (ع) والیان او همچون «یزید بن قیس ارجی» و «سعد بن مسعود ثقفی» و «مخنف بن قیس» [22] و... بر شهرهای ایران، بذر تشیع و هواداری از علی (ع) را در شهرها می پراکندند؛ مثلا حافظ ابوالشیخ بن حیان می نویسد: امام علی (ع) پس از فوت یزد بن قیس ارجی، مخنف بن سلیم را به جای وی به سمت والیگری اصفهان گماردند. [23] .بر خلاف رفتار علی (ع) با ایرانیان، معاویه و امویان و عمال آنها که روحیه تفاخر عربی داشتند، نسبت به موالی سخت می گرفتند؛ از جمله در دوران معاویه تعداد موالی آن چنان زیاد شده بود که دستور داد عده ای از آنان را بکشند و بقیه را به کارهای سخت وادارند، ولی «احنف بن قیس» او را از این کار بازداشت. [24] .برخوردهای ناروا و سخت امویان و عمال آنها در عراق و ایران با موالی همچون اعمال خشن حجاج، که





در دوران حکومت بیست ساله او بر عراق صد و بیست هزار نفر از شیعیان و موالی را کشت و هنگام مرگ او هشتاد هزار نفر در زندان او بودند. [25] .و رفتار سخت بعضی از اشراف قبایل عرب که دشمنی و کینه سختی نیز با خاندان پیامبر داشتند، موجب شد تا کینه و نفرت شدیدی در دل موالی نسبت به امویان به وجود آید. در مقابل، همدلی و رفتار مسالمت آمیز و شایسته خاندان پیامبر (ص) با موالی، سبب شد تا موالی به سوی اینان گرایش پیدا کنند. اشتراک موضع موالی و خاندان پیامبر (ص) در مبارزه با امویان موجب همکاری بیشتر این دو گروه با یکدیگر گردید و در بسیاری از قیامها علیه امویان همچون قیام عبدالرحمن بن محمد بن اشعث علیه حجاج، موالی و شیعیان کوفه همچون «کمیل»، «سعید بن جبیر» و گروهی از تابعین در آن شرکت داشتند [26] . و یا هنگامی که «مطرف بن مغیره» علیه حجاج در سال 77 هجری قیام کرد به قم و کاشان آمد و در آنجا با عمال معاویه جنگید و کشته شد. [27] .همچنین پس از شهادت «زید بن علی» (علی) مردی از بنی اسد به یحیی و فرزندش گفت: «خراسانیان پیروان شما هستند، نزد آنها برو.» [28] .مرکز اصلی شیعیان شهر کوفه، مرکز خلافت علی (ع)، بود که بسیاری از قبایل جنوبی در آن شهر سکونت داشتند و چون اسلام خود را از علی (ع) گرفته بودند به حضرت علاقه و پیوند خاصی داشتند و به همین دلیل بود که «بسر بن ارطاه» وقتی به دیار همدان حمله کرد بسیاری از مردان همدانی





را به قتل رسانید. [29] .پس از شهادت علی (ع) و صلح امام حسن (ع) با معاویه، شکنجه و آزار شیعیان توسط خلفای اموی و والیان آنها، هواداران اهل بیت از عراق و حجاز به سوی ایران مسافرت کردند و در مناطقی دور از دسترس امویان سکونت اختیار کردند. اشپولر می نویسد: «مرکز اصلی تبلیغات شیعیان ابتدا در کوفه بود و از آنجا به عناصر عربی موجود در قم سرایت نمود و بزودی ایرانیان اطراف قم نیز به آن عربها پیوستند.» [30] .






ورود اشعریان به قم و انتشار تشیع در این منطقه

پس از کشته شدن «سائب بن مالک اشعری» یکی از شیعیان کوفه و از یاران مختار به دست مصعب بن زبیر فرزندش «محمد بن سائب» که در شجاعت و سوارکاری و مردانگی همتایی نداشت از طرف حجاج همراه یک ایرانی مأمور آرام کردن منطقه قزوین شد، ولی هنگام بازگشت حجاج به وی خیانت کرد و او را گردن زد. برادران و اقوام وی از کوفه به ایران رفتند و در قم ساکن شدند. علت انتخاب این منطقه بدان جهت بود که جد آنان «مالک بن عامر» از طرف ابوموسی اشعری مأمور ناحیه جبل و اطراف ساوه شد. چون مالک به کوفه بازگشت، احوال مردم منطقه را برای فرزندان خود بازگفت و بدین جهت نوادگان وی در قم ساکن شدند. [31] .پس از مهاجرت آل سائب، بنی مالک از کوفه و عموزادگان آنان فرزندان «سعد بن مالک اشعری»: عبدالله بن سعد، احوص بن سعد، عبدالرحمن بن سعد و نعیم بن سعد با اقوام و وابستگان خود مجموعا هفتاد سوار بودند که در نظر داشتند به اصفهان بروند ولی در قم سکونت اختیار کردند و در





آن شهر عزت و شوکت یافتند [32] و دارای مزارع و باغات و املاک و امتعه زیادی شدند. [33] .اشعریان در قم مذهب شیعه داشتند و همیشه وفادار اهل بیت بودند مثلا موسی بن عبدالله بن سعد اشعری چون به قم آمد مذهب شیعه اظهار کرد و دیگر اهل قم نیز به پیروی وی مذهب شیعه اختیار کردند و از مفاخر ایشان، زکریا بن آدم عبدالله بن سعد اشعری است که امام رضا علیه السلام درباره وی فرمودند: حق سبحانه و تعالی به سبب وجود زکریا بن آدم بلا از اهل قم بگردانید همچنانکه بلا را از اهل بغداد به واسطه قبر موسی بن جعفر (ع) دور گردانید. [34] .






اشعریان قم و تشیع

اشعریان از یاران و شیعیان ائمه بودند و مورد احترام و توجه آنان قرار داشتند و ائمه شیعه برای گروهی از اشعریان مثل زکریا بن آدم و عیسی بن عبدالله هدایا و تحف می فرستادند. [35] .متقابلا اشعریان ساکن قم از اولین گروه های شیعه[ایران]بودند که خمس مال خود را برای ائمه علیه السلام می فرستادند. [36] تشیع اشعریان و مردم قم نه تنها مورد تایید و تصریح تاریخ قم قرار گرفته است بلکه بسیاری از کتابهای جغرافیایی تاریخی موجود، تشیع امامی مردم این شهر را گزارش کرده اند؛ مثلا یاقوت حموی می نویسد: «اولین کسی که به قم آمد پسر عبدالله بن سعد اشعری بود که بر مذهب امامیه بود او کسی است که تشیع را به این شهر آورده بود و حتی یک سنی نیز در آنجا وجود ندارد.» [37] .با توجه به گزارش یاقوت و دیگر جغرافیدانان [38] از ابتدای ورود اشعریان و مذحجیان [39] به این شهر تا





عصر یاقوت - قرن هفتم هجری - مردم این شهر یکسره شیعه امامی بوده اند.قم طی سالیان متمادی پناهگاه علویان بوده است و علویان همواره از طرف مردم این شهر مورد احترام و ستایش بوده اند. نویسنده تاریخ قم نام بسیاری از علویان حسنی و سادات حسینی و موسوی را که در قم ساکن بوده اند جمع آوری کرده است و عدد سادات قم و کاشان و خورزن را در حدود سال 371 هجری سیصد و سی و یک نفر ذکر کرده است. [40] .بزرگداشت علویان توسط مردم قم چنان شکوهمندانه بود که حتی در سالیانی که محدودیتی برای آنان نبود، علویانی که به زیارت حج و عتبات می رفتند مجددا به قم باز می گشتند؛ مثلا «ابوالحسن موسی بن احمد» وقتی در سال 371 هجری از زیارت بیت الله بازگشت، مردم قم با تکریم و احترام و شادی و چراغانی از او استقبال کردند و صاحب اسمعیل بن عباد در نامه ای بازگشت وی را تهنیت گفت. [41] .فاطمه، دختر موسی بن جعفر علیهماالسلام که در ساوه مریض شد به خادم خود گفت مرا به قم ببر. خادم وی فاطمه «س» را به قم به خانه موسی بن خزرج بن سعد اشعری آورد. وی در سال 201 هجری به قصد دیدار برادر خود از مدینه خارج شده بود که در ساوه مریض شد. [42] .بدین صورت درمی یابیم اشعریان و دیگر مردم قم از علویان و خاندان پیامبر با کمال اشتیاق پذیرایی می کردند و آنان را به آغوش خود راه می دادند و هنگامی که علویان از آزار و ستم امویان به ستوه آمده از عراق و حجاز رهسپار ایران و قم می شدند؛





مثلا سال 256 هجری ابو جعفر، موسی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر علیهم السلام از کوفه به قم آمد و سپس از قم به کاشان رفت و سپس اعراب قم با اکرام و اعزام او را به قم بازآوردند [43] و خواهران او «زینب» و «ام محمد» و «میمونه» از کوفه به قم آمدند. [44] .






گسترش تشیع از قم به اطراف این شهر

چنانچه مذکور افتاد، سادات و علویانی که از کوفه و حجاز به قم می آمدند از این شهر به نقاط دیگر مثل کاشان، طبرستان، ری و خراسان نیز مسافرت می کردند؛ برای نمونه «ابوالقاسم احمد بن محمد» از بغداد به قم فرار کرد و از قم نزد حسن بن زید به طبرستان رفت و مجددا به قم بازگشت و یکی از پسرانش به نام «ابوالعباس محمد طاهر» از قم به کاشان رفت و در آن شهر ساکن شد. [45] فرزندش «ابوالقاسم علی بن طاهر» از کاشان به قم آمد و مدتی در ری ساکن شد، سپس به نیشابور رفت. [46] .«عباس بن احمد بن محمد» به طبرستان رفت و در آنجا مقیم شد و «عیسی بن احمد بن محمد» به ری اقامت گزید و یکی از فرزندانش «ابو محمد الحسن حسکا بن عیسی بن احمد بن محمد» از ری به خراسان رفت و مجددا به سال 370 به ری بازگشت. [47] بدین صورت مسافرت علویان به شهرهای اطراف قم از جمله، کاشان و ری و طبرستان و نیشابور و گسترش تشیع منجر می شد. علویان بذر تشیع و دوستی خاندان پیامبر (ص) را با خود به این شهرها می بردند و به تبلیغ تشیع می پرداختند و هواداران آنها نیز در این راه





کمک کار آنان بودند.






تشیع در اطراف قم

کاشان از جمله شهرهای نزدیک قم است که علویان از قم به آن آمد و شد می کردند. به همین دلیل یکی از شهرهایی که از قم متاثر شد، کاشان است که مردم آن مذهب شیعه داشتند. به روایت جیهانی: «مذهب مردم کاشان مثل مردم قم شیعه است». [48] .ابوالفدا و حمداله مستوفی به شیعه بودن مردم کاشان تصریح کرده اند. [49] ابوالفدا می افزاید: جماعتی از علما به آن شهر منسوبند. [50] همچنین حموی می نویسد: مردم کاشان همگی شیعه امامیه هستند و اهل این شهر هر روز برای انتظار ظهور مهدی (عج) از بامداد سلاح برداشته بر اسبان سوار می شوند به بیرون شهر می روند و هر گاه خورشید از آسمان بالا آمد با تاسف به خانه ها بازمی گردند. [51] .آبه: از دیگر نواحی نزدیک قم آبه [52] است که به روایت مستوفی: «اهل ساوه سنی شافعی اند ولی تمامی روستاهای آن شیعه اثنی عشری هستند». [53] قزوینی می نویسد: «اهل آبه همگی شیعه هستند» [54] همین نظر را حموی نیز تایید می کند. [55] .تفرش [56] : از دیگر شهرهای نزدیک قم که از این شهر متاثر بود تفرش است که شیعه از قم به آن راه یافت؛ به نوشته حمدالله مستوفی: «مردم آنچا شیعه اثنی عشری هستند». [57] .ماهاباد (مهاباد): «روستایی از کاشان است. آباد، و پرجمعیت و سکنه این روستا همگی شیعه دوازده امامی هستند». [58] .






نتیجه

از آنچه گذشت درمی یابیم:1- ایرانیان از آغاز ورود اسلام به ایران و در نتیجه سختگیریهای اعراب با موالی و رفتار مساعد امام علی (ع) و اهل بیت با موالی، به اهل بیت رسول خدا گرایش پیدا کردند؛ به گونه ای که پس از





قیام امام حسین (ع)، آثار و نتایجی شایانی برای شیعه در برداشت و ایرانیان بیش از پیش در هواداری از اهل بیت راسختر گردیدند به طوری که دکتر حسن ابراهیم حسن از قول نیکلسن می نویسد:«حادثه کربلا مایه پشیمانی و تاسف امویان شد زیرا این واقعه شیعیان را متحد کرد و برای انتقام حسین (علیه السلام) همصدا شدند و صدای آنها در همه جا و مخصوصا نزد ایرانیان که می خواستند از نفوذ عرب آزاد شوند، انعکاس یافت. [59] .2- شیعه از طریق عناصر عرب یمانی همدان، اشعر، مذحج و نخع به ایران راه یافت.3- قم اولین پایگاه و مرکز شیعیان در ایران بوده است. افکار شیعه از این شهر به نقاط دیگر ایران گسترش یافت.4- برخلاف نظر بعضی از مستشرقان، شیعه شکل ایرانی شده اسلام نیست و یک عقیده کاملا اسلامی است که به وسیله عناصر عرب به ایران راه یافت.
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درباره مركز
بسمه تعالی  
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ 
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 
 
مقدمه: 
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 
 
مرامنامه: 
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 
 
اهداف: 
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ... 
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 
  
سیاست ها: 
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
2.ارتباط با مراکز هم سو 
3.پرهیز از موازی کاری 
4.صرفا ارائه محتوای علمی 
5.ذکر منابع نشر 
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 
  
فعالیت های موسسه : 
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com 
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و... 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی 
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و... 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
1.JAVA 
2.ANDROID 
3.EPUB 
4.CHM 
5.PDF 
6.HTML 
7.CHM 
8.GHB 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
1.ANDROID 
2.IOS 
3.WINDOWS PHONE 
4.WINDOWS 
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
  
آدرس دفتر مرکزی: 
  
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
وب سایت: www.ghbook.ir 
ایمیل: Info@ghbook.ir 
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 
دفتر تهران: 88318722  ـ 021 
بازرگانی و فروش: 09132000109 
امور کاربران: 09132000109 
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